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هویت بخشی

معلم به  عنوان عنصری قابل احترام و دارای شأن والا 
در جامعه، یک مردم شناس مشاهده گر یا تحلیلگر 
منفعل اوضاع اطراف خود نیست، بلکه مرجعی مؤثر 
در جامعه و کنشگری تعیین کننده است که حرکت ها 
او بیت الغزل دیوان هویت بخشی  را رقم می زند. 
در جامعه است که به نوبۀ خود در حرکت تمدنی 
ملتش سهم بسزایی دارد. از این منظر، ضرورت دارد 
ضمن پرداختن به رسالت های معلم هویت بخش و 
الزامات هویت بخشی برای او، چالش های موجود 
را نیز مورد بررسی و مداقه قرار داد؛ چه آنکه ورود 
به هر موضوعی بدون سنجیدن ابعاد گوناگون آن، 
از جمله چالش ها و آسیب ها، نوعی ساده اندیشی و 
خود بستری برای بروز آسیب های بیشتر خواهد بود. 
بر این اساس، در سطرهای پیش رو، چالش های 
اساسی معلمان در مسیر هویت بخشی در ساحت 
و  اجتماعی  و عبادی و ساحت  اعتقادی، اخلاقی 
سیاسی را بررسی و برخی راهکارهای رويارويی با 

این چالش ها را مطالعه می كنيد.

نگاهی به چالش های پيش روی معلم در مسير هویت بخشی

حجت الاسلام سجاد كرمی
كارشناس تعليم و تربيت

معلم
هویت آفــــرین
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1. نبود برداشت صحیح از فلســفه و مقصود آموزش و 
پرورش

نخستين موضوعی كه می توان آن را به عنوان چالشی بر سر راه 
انجام رسالت های معلمی مطرح كرد، اين است كه در نظام تعليم 
و تربيت در حيطة سياست گذاری يا در ميان معلمان يا عموم مردم 
ممكن است درك كامل و صحيحی از فلسفه و مقصود آموزش و 
پرورش وجود نداشته باشد. اساسـاً هم مقولة آموزش و هم مقولة 
پرورش هريك بايد به قدر وافی در نظام تعليم و تربيت مورد توجه 
واقع شــوند و پرداخت كاريكاتوری و نامتوازن به آن ها از مقولاتی 
است كه آموزش و پرورش و اركان آن، از جمله معلم را، از كاركرد 
صحيح خود دور می كند. به طور مشخص، در كشور ما در دوره هاي 
گوناگون، بعُد آموزش بر پــرورش و به نوعی درس زدگی در نظام 
تعليم و تربيت غلبه دارد كه اين چالش در درازمدت به بحران هويت 
و تربيت در ميان نسل ها منجر می شود. همچنين، وجود معلمانی 
كــه به كاركرد تربيتی و هويتی خــود توجه ندارند و نقش معلمی 
را به ساحت آموزش معطوف می كنند، موجب دورافتادن مدرسه و 
كلاس درس از فلسفه و مقصود خود يعنی هويت بخشی و تربيت 
نسل ها می شود. به علاوه، پندار ناصحيح خانواده ها و والدين از فلسفة 
آموزش و پرورش و منحصر دانســتن نقش معلم و كلاس درس 
به مقولة آموزش، انتظــارات نابجايی را در رابطه با نقش معلم در 
مدرسه ايجاد می كند كه خود از چالش های مهم پيش روی معلم 

هويت بخش است.

2. کم توجهی به نقش محوری و تأثیرگذار معلم 
در نظام تعلیم و تربیت

معلم يك كارمند و مجری نظام ديوان ســالاري )بروكراتيك( 
نيست. معلمی نيز يك شغل اداری نيست. معلم بايد نرم افزار تمدنی 
را بر جسم و دل و ذهن مخاطبان خود نصب كند. ناظر به اين جايگاه 
ويژه و حياتی، اول بايد جايگاهی متناسب با اين نقش محوری برای 
معلم در جامعه قائل شــد. اين جايگاه در سه بعد قابل تصور است: 
يكی در بعد معنوی از سوی مسئولان نظام تعليم و تربيت كه بتوانند 
ذهنيت جامعه را نسبت به معلم مهندسی كنند. دوم در بعد مادی و 
معيشتی كه بايد جايگاهی والا و متناسب با اين شأن برای او تعريف 
شود. مقولة معيشت هم برای حفظ جايگاه معلم موضوعيت دارد و 

هــم از جهت نقش پررنگ آن در حفظ تمركز حرفه ای او می تواند 
واجد اهميت باشد. سوم، حفظ شأن معلم از سوی خود اوست. منش، 
اخلاق و سبك زندگی معلم در منظر مردم و دانش آموزان اوست و 
معلم هرچه بيشتر در فرهيختگی خود بكوشد، بيش از هر كسی به 

حفظ نقش و جايگاه محوری خود كمك كرده است. 
دوم اينكــه معلم را بايد در دو حيطة عمومی و تخصصی و در دو 
بعد دانشی و مهارتی تربيت كرد. شايد يكی از مهم ترين چالش ها 
كه حتی خود معلمان نيز آن را احساس می كنند، نبود تربيت عمومی 
و تخصصی در ابعاد دانشی و مهارتی است. در اثر اين خلأ، برخی 
معلمان دســت خود را در مواجهه با موقعيت های گوناگون خالی 

می بينند. 
ســوم اينكه بايد ابزار لازم را برای اثرگذاری در اختيار او قرار داد. 
يكی نرم افزار تربيتی كه همان متون درسی و پيوست های متناسب 
با آن است و ديگری سخت افزار متناسب كه همان فناوري آموزشی 

و فضای مطلوب تدريس است. 
چهارم، اگر خود معلم به اهميت جايگاه و شأن والای خود واقف 
باشد و بر ارتقای توان و مهارت خود همت بگمارد و ابتكار و عشق 
و انگيزه را چاشنی آن كند، بخش زيادی از حصارها و محدوديت ها 
را در هم مي شكند و به موفقيت های چشمگيری در ايفای مسئوليت 

تاريخی خود نائل خواهد آمد.

3. دسترسی دانش آموز به اطلاعات سطحی
از مهم ترين چالش های فراروی معلم، دسترسی دانش آموزان به 
اطلاعات ســطحي روز در اينترنت و فضای مجازی است؛ گاهی 
فراتــر از آنچه از معلم خــود می آموزند. اين موضــوع از پذيرش 
دانش آموز نســبت به معلم فرو می كاهــد و ضريب نفوذ او را، هم 
در بعــد تخصصی و هم در ابعاد هويتی، دچار خدشــه می كند. در 
مواجهه با اين چالش، آنچه می تواند راهگشــا باشد، در وهلة اول 
تأثير شــخصيت و منش معلم به عنوان يك عنصر الهام بخش بر 
دانش آموز اســت. پس از آن، چيزی كه می تواند معلم را در ذهن 
دانش آموز منحصر به فرد نشان دهد و برای او در مقايسه با اطلاعات 
موجــود در خارج از كلاس درس مزيت نســبی ايجاد كند، روش 
تدريس اوست. اگر معلم علاوه بر اشراف علمی و تخصصی بتواند 
با روش های ابتكاری و علمی و بهره گيری از ظرفيت های موجود، 
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از جمله ظرفيت خود دانش آمــوزان، كلاس درس را به محيطی 
بی بديــل تبديل كند، تا حد زيادی از اين چالش عبور خواهد كرد. 
به علاوه، درگيركردن دانش آموز با پرسش ها و چالش های ذهنی 
منحصر به فردی كه در جای ديگر يافت نمی شود نيز در غلبه بر اين 
چالش اثرگذار است. كلاس درس بايد به محفلی برای گفت وگو و 
اظهارنظر آزادانه تبديل شود و مجالی را فراهم كند تا دانش آموزان 
بتوانند به كلاس به ديدة فرصتی برای اظهارنظر و بهره مند شدن 
از نظرات ديگران بنگرند. از سوی ديگر، يك عنصر مؤثر برای رفع 
اين چالش، تســلط معلم بر تحليل است. دسترسی دانش آموز به 
اطلاعات، به معنای دسترسی به تحليل پديده ها و مطالب نيست. 
بنابراين، اگر معلم بتواند خود را به ســلاح تحليل، به خصوص در 
حوزة علوم انســانی و مسائل روز و مباحث فكری، مجهز كند، بر 

اين چالش غلبه خواهد كرد.

۴. شکاف نسلی مضاعف بین معلم و دانش آموز
»شكاف نسلی« واقعيت موجود مدرسه در همة دوره هاست. اما 
امروزه اين شــكاف به شكلی مضاعف در جريان است كه عوامل 
متعددی از جمله رســانه ها و فضای مجــازی در آن نقش دارند. 
ارتباطــی كه دانش آموز با پديده های نوپديد برقرار كرده و ذهنيتی 
كه در اثر اين ارتباط نسبت به پيرامون برای او به وجود آمده است، 
احتمالًا با دنيای معلم و ذهنيت های او كاملًا متفاوت است. چنين 
فاصله ای ممكن است از دانش آموز و معلم، دو فرد بيگانه با فاصلة 
نجومی بسازد. اولين راه برای غلبه بر اين چالش، به رسميت شناختن 
اين تفاوت نسلی است. معلم نبايد دنيای دوران دانش آموزی خود را 
به عنوان معيار بر دانش آموز كنونی عرضه كند. دانش آموز نبايد معلم 
را كسی بپندارد كه در پی برهم زدن شاكله، ذهنيت ها، آمال و آرزوها 
و علاقه ها و سليقه های اوست. معلم بايد تفاوت نسلی را بپذيرد و 
ضمن حفظ چارچوب ها، با درك صحيح از دنيای دانش آموز، فرايند 
تربيت را شــكل دهد. در مرحلة بعد بايد به دنبال برقراری ارتباط 
صميمی و مؤثر با دانش آموز باشد و از رهگذر ارتباط صميمانه، به 
هويت بخشی جامة عمل بپوشــاند. در اين مسير، يكی از بهترين 
ابزارها، شنوا و گشاده رو بودن معلم نسبت به دغدغه های دانش آموز 
است. ناگفته پيداست، اين ارتباط صميمانه نبايد نافی قواعد و نظم و 

رويه های كلاس داری و معلمی باشد.

5. گسست بین خانه و مدرسه
يكــی از مخرب تريــن چالش ها در مســير هويت بخشــی به 
دانش آموزان، هم راســتانبودن مدرسه و خانواده در اين مسير است. 
اين آسيب دو بعد دارد: يكی آنجاست كه والدين برخی دانش آموزان 
نسبت به فلسفة تعليم و تربيت ناآگاه يا با آن مخالف هستند. آن ها 
فقط كاركرد درسی مدرسه را مد نظر دارند و از مدرسه و معلم توقع 
دارند تمام توان خود را صرف پيشــرفت تحصيلی فرزندانشان و نه 
مســائل تربيتی و هويتی كند. بعد دوم آسيب آنجاست كه اساساً 
برخــی والدين با جهت هويت و تربيت موافق نيســتند يا فضای 
خانواده با اين امر هم جهت نيست. اين حالت، علاوه بر آنكه موجب 
تحير و سرگشتگی دانش آموز می شود، معلم و مدرسه را نيز در انجام 
رسالت خود با چالش جدی مواجه می  كند. اين چالش دشواری های 
فراوانی دارد كه بدون همكاری و همراهی مجموعة مديريت مدرسه 
و همكاران، غلبه بر آن به راحتی ممكن نيست. برقراری ارتباط مؤثر 
با خانواده ها، تشريح برنامه های تربيتی و هويتی مدرسه و معلم برای 
والدين و اقداماتی از اين دست می تواند درجاتی از همراهی را ميان 
خانواده و مدرســه ايجاد كند. از جمله اقدامات مؤثر اين است كه 
خانواده ها تأثير تربيت و هويت بخشی را در رفتار و شخصيت فرزند 

خود ببينند و به آن ايمان بياورند.

6. بی انگیزگی و بی میلی دانش آموز نسبت به مباحث و 
اقدامات هویتی

گاهی دانش آمــوزان اقبال چندانی به مقــولات هويتی و بحث 
 هويت بخشی نشان نمی دهند. برای غلبه بر اين چالش، بيش از هر 
چيز، ايمان و هويت خود معلم اثرگذار است. اگر او واجد هويتی استوار 
و ايمانی محكم به دين و به كار معلمی باشد، بخش مهمی از مسير 
غلبه بر چالش پيش رو را طی كرده است. به علاوه، در مباحث دينی 
بايد اين نكته را به دانش آموز بياموزيم كه دين نسخه ای برای زندگی 
بهتر در دنياست و دنيای آباد از مسير دينداری رقم می خورد. معلم بايد 
بتواند دوگانه های دروغين و مخربی چون دين و دنيا و علم و دين را 
از ذهن دانش آموز بزدايد و به او بياموزد كه اين مقولات با يكديگر 
متناقض نيستند. در ساحت اجتماعی و سياسی نيز ضمن آنكه معلم 
بايد به سلاح تحليل مجهز باشد، بهره گيری از دو عنصر اميد و انگيزة 

پيشرفت می تواند او را در هويت بخشی ياری كند.


